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 Social  اجتماعی

  
  ھمايون اوريا : ياد احمد قاسمی ــ بازتايپ و ارسالرامیگ: نويسنده

  ٢٠٢٢ اپريل ٢٠
   

  یشناس جامعه 
)٢١(  

  دانقلاب فرانسه اجتناب ناپذير بو .٣٣

وقايع گوناگونی را بر روی ھم می ريزند و اين تودۀ بی ربط ناھموار را  ،ًعموما در تاريخ ھائی که نوشته می شود

ًاين گونه مؤرخان عموما نقش بزرگ تاريخ را بر عھدۀ تصادفات و يا ارادۀ افراد واگذار می کنند و . تاريخ می نامند

  .ا بيشتر از واقعيت ھای خارجی در استنباط قضايا مداخله می دھندتخيلات خويش ر

اما ھمان طور که دانش ھای طبيعی ما انعکاسی از طبيعت است که در خارج از ما و مستقل از ما وجود دارد و با 

ير آن به تخيلات ما تغيير نمی پذيرد، دانش ھای اجتماعی ما نيز انعکاسی از سازمان اقتصادی اجتماع است که تغي

  .وسيلۀ تخيلات ما امکان پذير نيست

ما در ضمن وقايعی که در فصل ھای گذشته ذکر کرديم، نشان داديم که در اثر تحول اوضاع اقتصادی، يک طبقۀ 

را در اصطلاح طبقۀ   دلال ھا و کارخانه دار ھا که آن جديدی در جامعۀ فئوداليته به وجود آمد، يعنی طبقۀ تاجر ھا

اين طبقه در اثر اين که اوضاع اقتصادی کشور را در دست گرفته بود، قدرت زيادی پيدا کرد و .  نامندبورژوازی می

ًعملا در سازمان اجتماع فئوداليته دارای محلی گرديد، ولی سازمان سياسی جامعۀ مذکور که بر روی سازمان سابق 

نی که جامعۀ فئوداليته از لحاظ حقوق اجتماعی و اقتصادی بنا شده بود، محلی برای طبقۀ بورژوازی نداشت، به اين مع

حال آنکه بورژوا ھا به تدريج از لحاظ اقتصادی . سياسی فقط سه طبقه می شناخت، روحانيون، نجباء و طبقۀ سوم

دارای محل خاصی شده و طبقۀ خاصی به وجود آورده بودند و لازم بود که از لحاظ اجتماعی و سياسی نيز دارای 

روحانيون و نجباء با آن که قدرت حقيقی بورژوازی را می ديدند، حاضر نبودند احترامی برای . شندحقوق خاصی با

  .وی قائل شوند و قسمتی از امتيازات خود شان را با او قسمت کنند

رونق تجارت، وسعت حمل و نقل و کثرت معاملات ايجاب می کرد که تجار بتوانند به آسانی رفت و آمد کنند، يک 

احد در محل ھای مختلف از لحاظ حقوق مدنی موجود باشد، دولت فرانسه مرکزيت پيدا کند تا بتواند جاده ھای قانون و

. ھداری جاده ھا نداشته، واگذار نکند٧تجارتی را تحت نظارت خود بگيرد و آنھا را به سينيور ھا که سود زيادی در نگ

اما قدرت سينيور ھا که ھر کدام در .  محترم شمرده می شود ارادۀ خود آزاد باشد، اموال و تعھدات اشخاص ھر کس در

املاک خود شان گمرک جديدی از بازرگانان می گرفتند، مقررات خاصی در ملک خود نسبت به تجار اعمال می 
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سرف ھا را آزاد نمی گذاشتند و تابع قيودی .  خود حقوق راھداری جداگانه می گرفتند کردند، در جاده ھا به حساب

در دورۀ فئوداليته عامل اصلی اقتصاديات عبارت از زراعت بود و . د؛ با مقتضيات مذکور سازگار در نمی آمدنبودن

ًھمان سرف ھا که در دھات زندگی می کردند، ضمنا سائر حوائج خود شان و سينيور ھا را برآورده می ساختند، مثلا  ً

به طوری که قلمرو يک سينيور واحد مستقل اقتصادی . نخ می تابيدند، پارچه می بافتند، کفش می دوختند و غيره

کم کم اين وضعيت تغيير يافته بود، صنعت و تجارت عامل مھم اقتصاديات شده بود، ديگر حوائج  اما . محسوب می شد

اما . در اين موقع قدرت اصلی در دست طبقۀ بورژوازی بود. سينيور و اطرافيان او در قلمرو خودش برآورده نمی شد

  . فئودال ھا نمی خواست قدرت اين طبقه را به رسميت بشناسدطبقۀ

از طرف ديگر در اثر ھمين عوامل اقتصادی يک طبقۀ نوظھوری در جامعۀ فئوداليته در حال نشو و نما بود، يعنی 

ری پرولتر به کسی گفته می شود که از افزار توليد بی بھره است و برای گذراندن معاش وسيلۀ ديگ(طبقۀ پرولتاريا 

وقتی ). غير از نيروی کار خويش ندارد و اين نيروی کار را در مقابل دستمزد معينی به صاحب افزار توليد می فروشد 

که صنايع بزرگ به وجود آمد، احتياج زيادی به پرولتر داشت، زيرا که در غير اين صورت کارخانه ھا به کار نمی 

 خود باعث تزلزل کرپوراسيون ھا شد و موجب گرديد که پيشه وران صنايع جديد ھمان طوری که ديديم، به خودی. افتاد

اما صنايع جديد بيشتر از اين ھا به پرولتر احتياج داشت و تا وقتی که عدۀ کثيری از . ًغالبا به صورت پرولتر درآيند

ت به اندازۀ کافی جمعيت کشور وابسته به زمين بودند و اختيار آنھا در دست سينيور ھا بود، صنايع جديد نمی توانس

آزاد شدن . از اين جھت تجار و کارخانه و کارخانه دار ھا طرفدار آزاد شدن سرف ھا بودند. پرولتر به دست آورد

اما آثار آن ھمچنان باقی بود و . سرف ھا ھمان طور که ديديم، تا حدی به واسطۀ مقتضيات اقتصادی عملی شد

بسياری .  آزاد شده بودند، اين قيد بر سائر سرف ھا ناگوارتر می آمدًمخصوصا به واسطۀ اين که عده ای از سرف ھا

  .سينيور ھا فرار اختيار می کردند و در شھر ھا و دھات سرگردان می ماندند از اين سرف ھا برای رھائی از قيود 

که آن سازمان پس می بينيم که اختلافات شديدی بين سازمان اقتصادی و سازمان سياسی اجتماع وجود داشت و کسانی 

روز به روز سازمان اقتصادی تغيير . سياسی به نفع آنھا برپا شده بود، به ھيچ وجه حاضر نبودند تغييری در آن راه يابد

اين . می يافت و وسيع می شد و به اين قيود سياسی فشار می آورد و معلوم بود که به زودی آنھا را از ھم خواھد گسست

ه بودند، يعنی طبقۀ بورژوازی و طبقۀ نوزاد کارگر در نقطۀ مقابل طبقات پوسيدۀ قديم، طبقاتی که تازه به وجود آمد

يعنی فئودال ھا واقع شده بودند و چون قدرت آنھا روز به روز بيشتر می شد، معلوم بود که يک روز حريف خود را با 

  .اعمال زور درھم خواھند شکست

ثر صنعت و تجارت با زندگانی متجمل آشنا شده بودند و برای به دست در ھمين موقع به واسطۀ اين که فئودال ھا در ا

آوردن ثروت بيشتر، فشار زياد تری بر دھاقين وارد می آوردند، و به واسطۀ اين که مرکزيت يافتن فرانسه و توسعۀ 

شد، فقر و تجارت خارجيش مستلزم جنگ ھای کمرشکنی بود، که مخارج و سائر بلايای آنھا بر طبقۀ سوم تحميل می 

بدبختی طبقۀ سوم به نھايت رسيد و تمايلات انقلابی او را شدت داد که دست به دست بورژوا ھا داده، اساس جامعۀ 

  .فئوداليته را سرنگون سازند

پس می بينيم که انقلاب فرانسه در تصادفات و يا تخيلات به وجود نيآمد، بلکه منظور اصلی آن تعويض سازمان 

  .ن با سازمان اقتصادی بوداجتماعی و تطبيق آ

و روسو می دانند، ولی ما با ذکر   ولتر  بعضی ھا انقلاب فرانسه را معلول کتابھای نويسندگان آن کشور مانند منتسکيو،

ما منکر تأثير نويسندگان ... وقايع نشان داديم که انقلاب فرانسه زائيدۀ موجبات اقتصادی بود، نه آفريدۀ تخيلات اين و آن
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آنھا انقلاب را به وجود نياوردند، بلکه آن را .  ولی مؤثر بودن آنھا غير از اينست که عامل اصلی انقلاب باشندنيستيم،

  .پيش بينی کردند و به اين طريق وقوع را تسريع نمودند

ب ھمان طورکه وقوع زلزله را قضايای علمی و يا غريزۀ حيوانی پيش بينی می کند، نويسندگان فرانسه نيز از انقلا

  .آينده سخن می گفتند

  ."آنچه من می بينم، تخم انقلاب می باشد : "  می گفت ١٧۶۴ولتر در سال 

  ."ما به دورۀ بحران و قرن انقلابات نزديک می شويم : " روسو دو سال قبل از او نوشته بود 

 افکار ھم به نوبۀ خود به عبارت ديگر، اوضاع و احوال آن ھنگام اين طرز تفکر نويسندگان را پرورش داد، ولی اين

  .در اوضاع و احوال مذکور مؤثر واقع شد و تأثير آنھا را تسريع کرد

   

  هچند منظره از انقلاب فرانس. ٣۴

  :)اتاژنرو( انجمن عمومی 

ھا و  نام انجمن عمومی برای مشاوره در امور کلی کشور از قبيل وضع ماليات ه انجمنی ب١٣٠٢در فرانسه از سال 

، روحانيون ءممتاز و نگھداری ارتش و غيره ؛ تحت نظر پادشاه از نمايندگان تمام طبقات ملت يعنی نجبامزايای طبقات 

از : که حقيقت اين انجمن روشن شود، بذکر بعضی از مشخصات آن می پردازيم برای اين. شد و طبقۀ سوم تشکيل می

ًاصولا طبقۀ سوم . اين حق محروم بودند ت ازميان طبقۀ سوم فقط اھالی شھرھا حق انتخاب کردن داشتند و مردم دھا

را به عنوان نمايندۀ  ءًقبول مذلت مجبور شده بود که برای انجمن عمومی غالبا نجبا هقدری ب ه و ب قدری سرکوبی ديد هب

اب خود انتخاب می کرد و اين گونه نمايندگان بديھی است که به سود طبقۀ خود و به زيان طبقۀ سوم رای می دادند، انتخ

انتخابات می بايست با صدای بلند به عمل آيد، زيرا که به . طبقات ممتاز يک درجه و انتخاب طبقۀ سوم دو درجه بود

 سوم در حضور بزرگان کشور جرأت نمی کردند نام ھای ديگری غير از آن نام ھا که با آنھا  اين طريق افراد طبقۀ

 از روی طبقات رأی گرفته می شد، نه از روی افراد، به اين در مجمع عمومی. آموخته شده است، بر زبان بياورند

به اين طريق، اکثريت ملت که چندين برابر . معنی که طبقۀ روحانيون، نجباء و طبقۀ سوم ھر کدام يک رای داشتند

دارای ًنجباء و روحانيون بود، فقط يک رأی می داد و حال آن که روحانيون و نجباء مجموعا دو رأی داشتند و ھميشه 

ًموقع تشکيل انجمن عمومی معين نبود و عموما ھر . سوم را پايمال می کردند اکثريت بودند و به اين وسيله منافع طبقۀ

 انجمن عمومی پيشنھاد کرد که ھر ده سال يک ١۶١۴در سال . وقت ارادۀ پادشاه تعلق می گرفت، به عمل می آمد

 انجمن مذکور در حقيقت آخرين انجمن عمومی بود و انجمنی که در مرتبه به تشکيل انجمن عمومی اقدام نمايند، ولی

  . تشکيل شد، به طوری که خواھيم ديد، به انجمن ملی مبدل گرديد١٧٨٩

 پيشنھاد ١۶وزير لوئی " نکر" قرار شد انجمن عمومی را دعوت کنند، ١٧٨٩وقتی که در سال  :١٧٨٩انجمن عمومی 

نکر از روی احساسات پاک نبود، بلکه به حساب خودش می  کرد که مردم دھات ھم حق رای داشته باشند، اين پيشنھاد

  .خواست منافع طبقاتی خود را بيشتر حفظ کند

موکراسی در شھر ھا دميده و ممکن است نتيجۀ انتخابات به صرفۀ طبقات مگر اين طور حساب می کرد که روح د

ممتاز نباشد و حال آن که در دھات، نجباء و روحانيون که مالک دو سوم کليۀ اراضی ھستند، بر افکار و روحيات مردم 

قات ممتاز در انتخابات مسلط اند و با شرکت دادن دھاتی ھا در انتخابات، ميليون ھا نفر از کسانی که مستقيم تابع طب

نکر می دانست که مراجعه به آرای عمومی در بعضی اوضاع و احوال ممکن است به نفع . شرکت خواھند نمود
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اريستوکراسی تمام شود، توده ای که از ھمه جا بی خبر است، توده ای که حقوق خود را نمی شناسد، توده ای که از ھر 

  ؟تواند ارادۀ آن را داشته باشدطرف مورد فشار واقع می شود، چطور می 

 در ميان چنين توده ای به عمل آيد، فقط برای اين است که اختيارات طبقۀ زورگو را قانونی جلوه بدھند و  انتخاباتی که

از خود طبقات ستمکش برای سرکوبی آنھا سند بگيرند، نکر با چنين نيت شيطانی بود که دھاتی ھا را در انتخابات 

  .کت دادانجمن عمومی شر

شروع به رأی دادن کرد، معلوم شد که ) اعم از شھری و دھاتی ( اما وقايع، مخالف حساب نکر درآمد وقتی که ملت 

  .ًبدھند، تقريبا پنج شش ميليون نفر رأی دادند... چيز زيادی لازم نيست به او

از قبول دھاتی ھا برای رأی دادن اين . ًاين ھا عموما سواد نداشتند، اما خوب حرف می زدند و خوب تبليغ می کردند

  .نتيجه حاصل شد که حتی در ميان نمايندگان روحانيون ھم يک دموکراسی کثيری راه پيدا کرد

ھا را کشت می کردند، به ھيچ وجه با به اين معنی که در طبقۀ روحانيون ھم کشيش ھای فقيری که زمين خود دھاتی 

دھاتی ھا اين گونه کشيش ھا را با کمال ميل به نمايندگی انتخاب می نمودند . روحانيون ثروتمند دارای منافع واحد نبودند

  .ًو به اين وسيله تقريبا دويست نفر از آنھا را که دشمن بزرگ روحانيون ثروتمند بودند، به انجمن عمومی فرستادند

در اين موقع زمستان .  ماه مه به تأخير انداختند۴ اپريل باز شود، اما افتتاح آن را تا ٢٧ن عمومی می بايست در انجم

وحشتناک و تابستان خشکی پيش آمده و قحطی شروع شده بود، فقط يک چيز به تودۀ گرسنۀ فرانسه يارای صبر و 

د و مردم تصور می کردند که ھمين که انجمن عمومی اين يک اميد مبھمی بو. اميد به انجمن عمومی: تحمل می داد

  .حرف بزند، سنگ ھا مبدل به نان خواھد شد

 نفر آنھا نمايندۀ طبقه ۵۵٠ نفر نماينده در آن شرکت کردند که ١٢٠٠ می افتتاح شد و ۴بالاخره انجمن عمومی در روز 

ان می داد که اين ھا در حقيقت از سه طبقه اختلاف شديدی که در لباس رسمی نمايندگان ديده می شد، نش. سوم بودند

نيستند، بلکه از سه ملت جداگانه اند که ھيچ منفعت مشترکی با ھم ندارند، دربار تا توانست رسوم کھنه و پوسيده را زنده 

 و اطرافيان او کيف می بردند از اين که اين افراد کوچک را ١۶لوئی . کرد تا فرق بيشتری ميان اين طبقات بگذارد

يک روز قبل از اين که انجمن عمومی تشکيل شود، . بکنند و منشاء گمنام آنھا را به رخشان بکشند تحقير و توھين

برده معرفی کردند، اما شاه به جای اين که آنھا را با ھم بپذيرد، دستور داد که به ) محل اقامت شاه(ورسای  نمايندگان را

 ١۶در روزی که لوئی . عد از چند لحظه توقف، طبقه سوم وارد شوند بعد نجباء و ب اول روحانيون،: ترتيب طبقات

وارد انجمن شد، کلاھش را سرش گذاشت، نجباء ھم بعد از او کلاه شان را سر شان گذاشتند، طبقه سوم ھم خواست 

ًفورا کلاھش را ھمين کار را بکند، اما پادشاه برای اين که طبقۀ سوم با چنين کار نشان ندھند که با نجباء برابر است، 

از لحاظ ترتيب نشستن ھم روحانيون در سمت راست، نجباء در سمت چپ و نمايندگان طبقۀ . دو باره سرش گذاشت

  .سوم در پشت سر آنھا جا داده شده بودند

. دفردای روزی که انجمن عمومی افتتاح شد، روحانيون و نجباء ھر کدام به تالار ھای خود به مذاکره رفتن ــ انجمن ملی

نمايندگان طبقۀ سوم ھم به سالون خود رفته منتظر آنھا شدند، زيرا که به عقيده آنھا می بايست مذاکرات در مجمع 

عمومی به عمل آيد، اما روحانيون و نجباء که خود را به کلی جدا و مافوق نمايندگان طبقۀ سوم می دانستند، به اين 

 که با نمايندگان طبقۀ سوم در يک تالار بنشينند و سخن بگويند، امتناع اجتماع راضی نبودند و تا مدت پنج ھفته از اين

. در اين مدت روحانيون و نجباء با دربار مشغول دسيسه بودند و نمايندگان طبقۀ سوم با ملت تماس داشتند. ورزيدند

 يکی  .ادبان بگسترانندديگر موقع آن رسيده بود که ساحل دنيای کھن را ترک بگويند و در روی دريای بيکران آينده ب
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شما نجابت خود تان را با فتح و پيروزی به دست آورده ايد؟ بسيار :"از طرفداران طبقۀ سوم خطاب به نجباء گفته بود

  ".خوب طبقۀ سوم ھم به وسيلۀ فتح و فيروزی به نوبۀ خويش نجيب خواھد شد

 درصد ملت ٩۶د که چون مجمع ما از نمايندگان يکی از نمايندگان طبقۀ سوم پيشنھاد کر" سيه بس"  ژوئن ١٧در روز 

ناميده " انجمن ملی " تشکيل يافته و نبايد در اثر غيبت نمايندگان ديگر بيکار بماند، مجمع نمايندگان طبقۀ سوم به نام 

س را به عنوان رئي" بايی "  اين پيشنھاد پذيرفته شد و انجمن ملی شروع به کار کرد و. شود و شروع به کار نمايد

 باز تحت نفوذ ماری انتوانت ١۶اين موضوع به منزلۀ ضربۀ بزرگی بود که بر دبار وارد آمد، ولی لوئی . انتخاب نمود

  .و اطرافيانش واقع شده، به خيال افتاد که انجمن ملی را با توپ و تشر از ميدان دور کند

نع ورود آنھا شدند، آنھا پس از اين تحقير  ژوئن که اعضای انجمن ملی به سمت تالار خود رفتند، قراولان ما٢٠روز 

ًبزرگ به سوی يکی از عمارات رؤسای قديم رفته در سالن متروکی که سابقا محل بازی درباريان بود، جمع شدند و در 

  .خوردند که پيش از آن که يک قانون اساسی به فرانسه بدھند، از يکديگر جدا نشوند آن جا دست ھا را بلند کرده، سوگند

ًاين موقع يکی از اعيان، مخصوصا برای اين که انجمن ملی را تحقير کند، پيغام فرستاد که فردا می خواھد در آن در 

انجمن ملی را از آن سالون بيرون کردند ! دربار بی خبر به اين طريق بازی می کرد و خوشحال بود! سالون بازی کند

ين دستۀ خطرناک که تمام در ھا به روی آنھا بسته می شد، چه اين اشخاص سرگردان، ا. و ھر جا که رفت او را راندند

  .کسانی بودند ؟ اين ھا خود ملت بودند که ھمۀ در ھا بر روی او مسدود گرديده بود

 ژوئن دو باره انجمن عمومی با حضور شاه برپا گرديد، اما در حالی که نجباء و روحانيون از درب بزرگ ٢٣در روز 

مايندگان طبقۀ سوم در پشت درب عقب در زير باران ايستاده و با قراولان در موضوع اجازه وارد تالار می شدند، ن

شاه وارد تالار شده نطقی ايراد نمود تذکر داد که . در اين روز تمام شان را ھم راه ندادند. ورود مباحثه می کردند

  :يمی بگيرند و در پايان نطق خويش گفتنمايندگان طبقۀ سوم به ھيچ وجه حق ندارند بدون تصويب طبقات ممتاز، تصم

ًآقايان، من به شما دستور می دھم که فورا از ھم جدا شويد و فردا صبح ھر کدام در تالار که مال طبقۀ شماست، "

پادشاه پس از نطق خود خارج شد، نجباء و روحانيون ھم بيرون رفتند اما نمايندگان طبقۀ سوم با حالت ". حاضر شويد

  :رئيس تشريفات آمد و به رئيس انجمن ملی خطاب نموده گفت. ی ماندندسکوت خشم باق

 خطيب معروف، رو به رئيس تشريفات کرده کلام تاريخی خود   در اين موقع ميرابو،" دستور شاه را شنيديد؟ ! آقايون"

ا آمده ايم و ما را نمی برويد به کسانی که شما را فرستاده اند، بگوئيد که ما به ارادۀ ملت به اين ج:"را اظھار داشت

  ."توانند از اين جا دور کنند، مگر با نيروی سر نيزه 

رئيس تشريفات در اثر ھيبت اين سخن در مقابل انجمن ملی به قھقراء از در بيرون رفت، ھمان طور که در مقابل شاه 

  .رای داديت اعضای انجمن مصونبيرون می رفت، انجمن ملی شروع به کار کرد و در ھمين جلسه به 

دادامه دار  
 


